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  مجلۂ تحقيقی در زمينۂ ز/ن، ادبيات و فرھنگ فارسى

    ۲۶    ۔۱۵ميلادی،صص  ۲۰۲۳، ۲۱شمارۀ 
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        معرفىِ كوWه حضرتِ سلطان /هو: معرفىِ كوWه حضرتِ سلطان /هو: معرفىِ كوWه حضرتِ سلطان /هو: معرفىِ كوWه حضرتِ سلطان /هو: 

ق) شاعر و عارف و ۱۱۰۲-۱۰۳۹حضرت سلطان /هو فرزند /زيد محمد (

دورهٔ اورنگ زيب عالمگير فرمانروای تيمورªن متاخر در  نويسـندهٔ بزرگ فارسى و پنجابى در

  ش، مناقب سلطانى)۱۳۴۵شوركوت می زيسـته است. (حامد، سلطان، 

حضرت سلطان /هو از قبي²ٔ علوی معروف به اعوان بود. ايشان اولاد حضرت 

 بى بى’’على هستند ولى غير سـيدّ. يعنى اولادِ حضرتِ فاطمه نيستند. مادرِ سلطان /هو

يك وليهٔ كام² بود. /هو تحصيلات ابتدايى از مادرش گرفت. /هو به ز/نِ پنجابى  "راسـتى

ابيات به ªدگار گذاشـته اند و تقريباً صد و سى و نه كتاب به ز/ن فارسى به ªدگار گذاشـته 

  است. كه هر يك از اين كتاب امٓيخته به نظم و نثر است.

  ر اند: كتابهايى كه به دست می رسـند ، اينطو 

 امير الكونين  -۲      اسرار التوحيد-۱

 توفيق الهدايت -۴      اورنگ شاهی-۳

 جامع Æسرار -۶      تيغِ برهنه -۵

 ديوار عشق -۸      حجت Æسرار -۷

۹-Ëرو nسلطان الوهم-۱۰      رسا 

 عقل بيدار-۱۲      شمس العارفين-۱۱

 عين الفقر-۱۴      عين العارفين -۱۳

  قرب ديدار -۱۶      فضل اللقاء -۱۵

  كليد التوحيد خرد-۱۸     كشف Æسرار-۱۷

  كليد جنت -۲۰    كليد التوحيد �ن-۱۹

  مجالسـته النبى-۲۲      گنج Æسرار-۲۱

  محكم الفقراء-۲۴      محبت Æسرار-۲۳

  محك الفقر (�ن) -۲۶    محك الفقر (خرد)-۲۵

  نور الهدی (خرد)-۲۸      مفتاح العارفين-۲۷

  نور الهدیٰ (�ن)-۲۹
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        موضوعاتِ ابياتِ نورُ الهدیٰ (�ں)موضوعاتِ ابياتِ نورُ الهدیٰ (�ں)موضوعاتِ ابياتِ نورُ الهدیٰ (�ں)موضوعاتِ ابياتِ نورُ الهدیٰ (�ں)

بندهٔ  دانش، دانستن ، معرفت؛ نوری است مقتبس از مشكاتٰ نبوت در دل  علم:علم:علم:علم:

مومن كه بدان راه ªبد به خدای ª كارِ خدای ª به حكمِ خدای. (نوری، نظام اÞين، 

  )۴۶۲ص

 .Formal education which is taught in schools etc                             علم ظاهر:علم ظاهر:علم ظاهر:علم ظاهر:
)Manzoor khan: p.294(  

             .It is actual Ilm-e-Marifat, knowledge of vision علم /طن/ عين:علم /طن/ عين:علم /طن/ عين:علم /طن/ عين:    
  )Manzoor khan: p.296(  

ته هایِ حضرتِ سلطان /هو، علم دو نوع است. علم ظاهر و علم عين. در نوش ـ

ابياتى كه در زير درج می شوند در ذيلِ شرحِ معرفت و عارف امٓده اند ولى توضيحِ علم می 

دهند. چرا؟ برای اينكه علمِ ظاهر كه ذكر و فكر است به علمِ /طن می برد يعنى نورِ معرفت 

  اعطا می كند. 

هو علم يك ادب است. معنایِ ادب ارٓاستن و پيراستن است. نزديك حضرتِ /

يعنى انٓكه ظاهر و /طن را می ارٓايد . علم ظاهر ذكر و علمِ عين. نور (نورِ ذات) است. و اين 

  علم فقط انٓ عالم دارد كه حضوری دارد وگرنه بى شعور است. 

        ابيات: ابيات: ابيات: ابيات: 

 علم يك ادب است دانستن حيا

   

 خداو از علم حاصل شود رويت   

                           

 علم يك نور است عالم / حضور

  

 هر كه اين علمی نداند بى شعور  

  

 علم يك سر است /شد يك سخن

  

 يك سخن را ªفته از كنه كن  

  

  )۱۸۶(نور الهدیٰ، ص

 اوٓازعلم يك نور است بودن بى 

  

 نيازهر كه محرم راز عالم بى   
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 علم توحيد است /شد معرفت

  

 عالم عارف بود عيسىٰ صفت  

  

 مرده را زنده كند / سخن قمُ

  

 غرق فى التوحيد از خود به گم  

  

  ) ۱۸۸(نور الهدیٰ، ص

علم پيغام است دانستن بيان                            
.  

كس نشد عالم ز علم / عيان                              
.  

علم يك سخن است بقال و سوال                            
.  

كس نشد عالم ز علم / وصال                              
.  

علم يك حرف است به سطر و ورق                            
.  

كس نشد عالم فنا فى الله غرق                              
.  

                           معرفت نور است عارف / حضور 
.  

نيست انجٓا ذكر و فكر و نى شعور                              
.  

علم ذكر است برای معرفت                            
.  

عالم انٓ /شد بود عارف صفت                              
.  

علم تعليم است ما را از خدا                            
.  

علم توحيد است ديگر سر هوا                              
.  

در علم غره مشو مغرور تر                            
.  

علم بر گيرم ز سينه / نظر                              
.  

بس بود عين العلم عين الحيات                            
.  

شد وسـي² علم توحيدش بذات          
.  

  )۲۷۸(همان، ص

را علم می داند . می گويد كه علم همانست كه به ذاتِ الٰهـی ’’ علمِ عين‘‘حضرت /هو 

  می رساند و از نگاهِ مرشد بدون هيچ رªضت بدست می ايٓد.
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  )۵۷۴در اصطلاح مانع ميانِ عاشق و معشوق. (نوری، ص  حجاب:حجاب:حجاب:حجاب:

  معشوق /ز می دارد.مانعی است كه عاشق را از ديدار 

حجاب، نقش بستن صورت هايى در دل است كه مانع قبولِ تجلىّ حق می شود و 

انٓ دوگونه است: حجاب غينى و حجاب رينى. حجاب غينى حجاب رقيقی است كه به اسـتغفار بر 

می خيزد. حجاب رينى حجاب كثيفی است كه مانع از وصولِ دل به ايمان می شود و هرگز بر 

در حجابِ غينى صفتِ بنده و در حجاب رينى ذاتِ بنده، حجابِ حق می شود. نمی خيزد. 

  )۲۱۷(حائری، محمد حسن، ص

  يعنى مانع ميان عاشق و معشوق نيست. بى حجاب.بى حجاب.بى حجاب.بى حجاب.

اينست كه درميانِ عاشق و معشوق ’’ نور الهدیٰ ‘‘در ابياتِ ’’ بى حجاب‘‘منظور از 

  بيچ حجابى نماند.

  قادری كامل مرا /هو خطاب

  )۷۲در هُو گم شود. شد بى حجاب(/هو، ص /هو

  يعنى درميان /هو و هُو (الله) هيچ حجابى حائل نيست.

  )۷۲/هو می گويد: قربِ حضوری مشاهدهٔ اnِٰ هست (/هو، نورالهدیٰ، ص

  جايى ديگر می گويد: 

/هو در هو گم شده /هو نماند                            
.  

/هو از هو ªفته ª هو بخواند                              
.  

  ) ۷۶(همو، ص

درميان ديدار سد ديوار نيست                            
.  

كی ببيند مرده دل هشـيار نيست                              
.  

هر كه می بيند �شمی شد عيان                            
.  

خاك بوسى او كند جم² 
ان                              
.  

  )۲۲۷رسـيدن به حق و ديدارِ وی (حائری، ص لِقا:لِقا:لِقا:لِقا:

ديدار ، بر خورد، امٓيزش؛ نزد صوفياء عبارت از ظهورِ معشوق است چنانكه لِقاء: لِقاء: لِقاء: لِقاء: 

  )۶۷۵عاشق را يقين حاصل شود كه اوست كه به صورتِ ادٓم ظهور كرده است. (نوری، ص

  : ديدار خدا (همو، همانجا)لِقاء اللهلِقاء اللهلِقاء اللهلِقاء الله
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  .Liqa-e-Elahi (Meeting Allah Almighty(            لِقایِ الٰهـی: لِقایِ الٰهـی: لِقایِ الٰهـی: لِقایِ الٰهـی: 
)Manzoor khan. P 298(  

كس نيابم طالبى لائق لِقا                            
.  

خام طالب دشمنِ جان سر هوا                              
.  

  ) ۷۲(/هو، نورالهدیٰ، ص

انٓ جسم ديگر بود لائق خدا                            
.  

انٓ چشم ديگر بود بيند لقا                              
.  

  ) ۷۲(همو، ص

 اسم الله راهبر است همراهِ تو
                              

 جُز لقا ديگر مبين ديگر مجو   
                          

  )۷۸(همو، ص

        اااا����ات/ غرق فى التوحيد:ات/ غرق فى التوحيد:ات/ غرق فى التوحيد:ات/ غرق فى التوحيد:فنا فى فنا فى فنا فى فنا فى 

فانى شدن از صفات بشری به قصدِ بقا در صفاتِ الٰهـی است. (حائری،  فنا:فنا:فنا:فنا:

  )۲۲۵ص

نيسـتى ، محو شدن ، "بود ، فانى در اصطلاح فنایِ بنده در حق كه 
ت  فنا:فنا:فنا:فنا:

  )۲۵۲بشريت بنده در 
ت ربوبيت حق محو گردد. (نوری، ص
Fana Fillah: (فنا فى الله) Annihilation in unity of Allah, one annihilation in Zaat of 

Allah, as drop disintegrates in ocean. 

Fana-Fi-Sheikh: (فنا فى الشـيخ) One who adopts sheikh’s personality, by that one 

progresses in spiritual journey and is inseparable spiritual with his Sheikh. 
(Manzoor khan. P:295) 

شد وسـي² نقش بهر نقاّش بين                            
.  

نقش و نقاشى يكی شد /ليقين                              
.  

  ) ۷۴(/هو، ص

  نقش و نقاش در واقع يكی است. در نقش ، نقاش را عيناً می شود ديد.

/هو در هو گم شد و /هو نماند                            
.  

نورِ /هو روز و شب /هو بخواند                              
  )۱۰۶(همو، ص                    .
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هر كه واصِل به نور رسيـد از قوتِ وصل                            
.  

، اصل نور بديد                            واصل شد  
.  

  ) ۱۰۸(همو، ص

من �شم خود فى الله ديده ام                            
.  

كرده ام تحقيق هم پرسـيده ام                              
.  

  )۷۶(همو، ص

است. ’’ غرق فى التوحيد‘‘ابياتى كه در زير درج می شوند، موضوعِ اين ابيات ُ�ً 

  شده است: ’’ نورِ ذات‘‘غرق می بيند، وجودش ُ�ً ’’ ذاتِ هُو‘‘/هو وجود خودش را در 

                            / عيانى عين بينم بى مثل را هر دم دوام
.  

ام                            فقرش تمغرق فى التوحيد گشتمـ اين بود   
  

  هوانيست انجٓا قلب و روح نيست نفس و نى 
   

  نيست انجٓا جسم و جانم نورِ من بيند خدا   
  

نى اوٓازش نى به صوتش نى علمِ قال                            
.  

اين مراتب ªفتم از قرب الله لا زوال                              
.  

هر كه بيند لا مكانش انٓ بداند حالِ من                            
.  

مرشد بى قرب وحدت طالبان را راهزن                              
.  

/هو در هو گم شده گمنام را كی ªفته                            
.  

هم صحبتم / مصطفیٰ در نور فى الله ساخته                              
.  

اسم الله بس گران است لازوال                            
.  

انٓ بداند هر كه بردارد وصال                              
.  

اسم الله برد /' در حضور                            
.  

حدت ذات نور                            در وجودم گشت و   
.  

آ)ه خوانى از اسم الله بخوان                            
.  

اسم الله / تو ماند جاودان                              
.  

هر علم از اسم الله ªفتم                            
.  

اسم الله ورد / خود ساختم                              
.  

اسم اعظم طی بود در اسم ذات                            
.  

/ نظر مرده شود قبر از حيات                              
.  
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هر كه ذكرِ هو ز /هو ªفته                            
.  

بشـنود /هو از كبوتر فاخته     
.  

از كبوتر فاخته كمتر مباش                            
.  

آ)ه /شد غير هو از دل تراش                              
.  

از قبرِ /هُو هُو بر ايٓد حق بنام                            
.  

ذاكران را انتها هُو شد مقام                           
.  

  ) ۱۰۰(/هو، ص

چهار بودم سه شدم اكنون دوم                            
.  

و ز دوئى بگزشـتم و يكتا شدم                              
.  

قبل ازين بيت در نور الهدیٰ ، حضرتِ سلطان /هو يك توضيح نيز می اوٓرند: از 

چهار نفس است اماره، لوّامه، ملهمه و مرشدِ جامع طالبِ صادق چهار مرغ را ذبح كند چنا)ه 

مطمئنهّ و ª انٓكه اربع عناصر است خاك، /د، اتٓش ، ابٓ ª انٓكه چهار مقام است، شريعت ، 

  ) ۱۵۰طريقت، حقيقت و معرفت. (همو، ص

  يعنى از شريعت ، طريقت و حقيقت گزشـته به معرفت رسـيده. 

ديدهٔ دل ديدار برده روح سپردم /خدا                            
.  

غرق فى التوحيد گشـتم اين بود وحدت لقا                              
.  

  )۱۸۰(همو، ص

        قرانٓ كرقرانٓ كرقرانٓ كرقرانٓ كريميميميم

  قرانٓ كريم W قيامت هدايت است.

حضرت سلطان /هو برای مريدان و سالكانِ راهِ طريقت تفسير و شرحِ قرانٓ را 

  واندن لازم دانسـته اند.خ

  می گويند: 

هر جوابم ز ايٓت قرانٓ شود  
  

  و ز حديث / صواب انٓ می بود  
  

  ) ۷۶(/هو، ص

هر سخن تصنيف ما را از خدا                              هيچ Wليفی نه در تصنيف ما                            
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  ديثعلم از قرانٓ گرفتم و ز ح

                              

  هر كه منكر می شود اهل از خبيث  

                    

  )۱۵۲(همو، ص

/ تو گويم بشـنو ای جان عزيز                            

.  

ز قرانٓ بيرون نباشد هيچ چيز                              

.  

  )۱۵۴(همو، ص

يعنى حضرت /هو می فرمايند كه در هر كتابِ شان برای راهdیِ طالب ، خود 

شان از قرانٓ حكيم رهdيى گرفته اند يعنى پابندِ شريعت بوده اند. و هركه قرانٓ را قرأت می 

  كند، معرفت حاصل می كند. 

هيچ علمی بهتر از تفسير نيست                            

.  

Wثير نيست                            هيچ تفسيری به از   

.  

  )۱۵۴(همو، ص

        ولى، ولايت و مراتبِ اولياء:ولى، ولايت و مراتبِ اولياء:ولى، ولايت و مراتبِ اولياء:ولى، ولايت و مراتبِ اولياء:

بندهٔ نيك خدا، انٓكه در سلوك به مرح²ٔ نهايى رسـيده است، مردِ حق.  ولى:ولى:ولى:ولى:

  )۷۱۳(نوری، ص

كسى كه از صفاتِ بشری گسسـته و به صفاتِ الٰهـی پيوسـته و فانى در حق و  ولى:ولى:ولى:ولى:

  )۲۳۱ی، ص/قى به وی /شد. (حائر

  قرب و نزديكی به خداست . (همو، همانجا)  ولايت:ولايت:ولايت:ولايت:

  )۷۱۳: قيام عبد است به حق در مقام فنا از نفس خود (نوری، صولايتولايتولايتولايت

Wilayat: ولايت: Spirituality, God’s encompassing power, God, (If any 

obnormal event occurs from a person then the Roman Catholic Pop 

will pronounce him or her as saint. Where as any obnormal occurance 

by a sufi an the upright is described as spiritual miracle or karamat, if 

he adopts the discipline of Islamic –divine- law.  
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If it is out of Islamic divine law then it will be seen as delusion. 

Ability to perform miracle is not the criteria for a true Sufi but his 

ability to help others to subjugate their base self nafs. Lead the life in 

accordance to the Islamic-divine-law.  

  مراتب اولياء جا به جا تفسير و توضيح شده اند: ’’ نور الهدیٰ ‘‘در 

گر نبودی اين مراتب اوليا                            
.  

كس نياورده بر او ديدن لقا                              
.  

اهلِ محبت را چه ارٓایِ خطاب                            
.  

چون حباب از خونهـی گشـته ابٓ                              
.  

  )۱۵۲(/هو، ص

  ) ۱۵۲دا و نه از خدا جدا.(همو، ص پس اولياء الله نه خ

سر به سر راهبر است در خاص راز                            
.  

از وجودش سرِ هو ايٓد اوٓاز                              
.  

بعد مردن گم شود اوٓاز او                            
.  

اوٓازِ رازش از قبر از وی بجو                              
.  

اين 
ان W انٓ 
ان يكدم تمام                            
.  

اوليا را جاودان يك نيم گام                              
.  

از ماه W ماهی بود در يك نظر                            
.  

از بصر                            ظاهر نگر /طن نگر اهل   
.  

  ) ۲۹۸(/هو، ص

فقر لا يحتاج /شد / خدا                            
.  

از برای انٓ خطابش اوليا                              
.  

  )۳۰۸(همو، ص

چه توضيح زيبايى اوٓرده حضرت سلطان /هو كه ولى انٓ است كه (دلش) / محبت 

  اسـباب و لوازم دنيا لا يحُتاج و بى نياز است. خدا غنى است و از

؛ فرهنگ فارسى ۲۰۱در شعر /هو: راه زن، خائن. (نوری، ص‘‘رهزن’’اصطلاحِ 

  اردو، ص )
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شخصى كه مرده دل و افسرده تن، طالبِ دنيا، ظالمِ اظلم، مسلما"ن را  راه زن:راه زن:راه زن:راه زن:

  )۱۷۴راهزن كه بخيل دل سـپاه. اين است اظلم گمراه. (/هو، ص

  ه بيند لا مكانش انٓ بداند حالِ منهر ك

  )۱۰۰مرشدِ بى قرب وحدت طالبان را رهزن (/هو، ص

در نظرِ حضرت سلطان /هو ، مرشدی كه حضوری ندارد ، قربِ الٰهـی ندارد، 

  رهزن است، خائن است.

خودش / ديدارد مشرف نشد چطور امانتِ ديدار به طالب می رساند پس خائن 

  است. 

مرشد مشوای "قصا شـيطان صفت                            
.  

طالبان را راهزن در معرفت                              
.  

مردِ شـيطان صفت تو در راهِ ای "قص چرا خودت را مرشد می گويى، ای 

/ سلوك معرفت برایِ طالبانِ صادق مثلِ يك راهزن هسـتى . چون متاعِ بيش بهایِ معرفت

  الٰهـی را به سبب تو نيافتند. قرب

        نتيجه گيری:نتيجه گيری:نتيجه گيری:نتيجه گيری:

ظاهراً مفهوم اصطلاحات عرفان تقريباً يكی به نظر می رسد اما هر عارف توضيح و 

شرحش طبق نظرات خودش می دهد. عرفان سA السلوك شـناختن ذات هو است. هر 

عارف ذات حق را / چشم /طن خودش مشاهده می كند. از راهی كه می رسد، پيش امٓد 

  ها را توضيح می دهد و همين توضيح برای طالبان صادق اشعه ای از نور هدايت می ماند.

ديدگاه سلطان العارفين سلطان /هو در ز/ن رسا و ساده به مردم رساندن نيز 

  توفيق است، توفيق ايزدی.

        كتابشـناسىكتابشـناسىكتابشـناسىكتابشـناسى

 القرانٓ الحكيم، فارسى ترجمه: حضرت شاه ولى الله محدث دهلوی، قدرت الله كمپنى •

  اردو /زار، لاهور ، پاكسـتان 

  م)، نور الهدیٰ، چاپ هشـتم، العارفين پبليكيشنز، لاهور ۲۰۱۵/هو، سلطان ( •

  ش) عرفان و تصوف ، انتشاراتِ بين المللى الهدیٰ، تهران۱۳۸۲حائری، محمد حسن ( •
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ش) اªٓت، احاديث و لغات مثنوی معنوی، چاپ اول، ۱۳۸۴نوری، نظام اÞين ( •

  ، ايرانانتشاراتِ زهره
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